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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های صنعت چاپ

مدیر اسبق دفتر چاپ وزارت ارشاد در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

 قوانین زائد 
دست »صنعت چاپ« را بسته است

اگـر نگاهـی بـه چهـار سـال گذشـته در حـوزه صنعت چاپ 
بیندازیـم، بـه نظرتـان چقـدر در ایـن حوزه موفـق بوده‌ایم؟
اینکـه در ایـن چهـار سـال چقدر موفق بودیم یـا نبودیم را 
از دو زاویـه می‌تـوان نـگاه کـرد؛ یکـی بخـش خصوصـی و 

دیگـری نظـام دولتـی و تولی‌گـری چاپ.
در بخـش خصوصـی ما همیشـه می‌گوییـم صنعت چاپ 
تابعـی از متغیرهـای اقتصـادی جامعـه اسـت. در اقتصاد 
جامعـه هـر اتفاقـی کـه می‌افتـد، شـما خروجـی‌اش را 
می‌توانیـد در صنعـت چـاپ ببینیـد. یعنـی اگر صنعت ما 
رونق داشـته باشـد، به‌خصوص صنایع غذایی، بهداشتی 
و صنایعـی کـه مرتبـط بـا صنعـت چـاپ هسـتند، حـال 
صنعـت چـاپ خـوب اسـت. اگـر نشـر مـا رونـق داشـته 
باشـد، حـال صنعـت چـاپ خـوب اسـت. متاسـفانه ایـن 
اتفـاق نیفتـاده اسـت، به‌خصوص در سـال گذشـته رکود 
حاکـم بـر بـازار، چاپخانه‌هـا را واقعـا اذیـت کـرد. در واقـع 
پاییـن آمـدن حجـم سفارشـات چاپی بخـش خصوصی را 

در تنگنـا قـرار داد. 

این رکود به چه چیزی برمی‌گردد؟
رکـود کلـی کـه بـر صنایـع حاکـم اسـت، مثلا اگـر صنایع 
غذایـی، دارویـی و بهداشـتی و هـر صنعتی کـه با صنعت 
چـاپ در ارتبـاط اسـت، دچـار رکود باشـد و رونق نداشـته 
باشـد به همان نسـبت هم صنعت چاپ متضرر می‌شـود. 
صنعـت چـاپ ارتبـاط تنگاتنگـی بـا صنعـت بسـته‌بندی 

دارد. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه شـرایط سـختی اسـت و صنعـت 
چـاپ مـا بـرای سـرمایه در گـردش و بحـث مالیـات دچـار 
مشـکل اسـت. مـن چاپخانه‌هایـی را سـراغ دارم کـه الان 
بـرای حق‌الزحمـه پرسـنل دچـار مشـکل هسـتند، چـه 
برسـد به اینکه بخواهند مجموعه‌شـان را گسترش دهند. 
صنعـت چـاپ دارای رکـود اسـت و شـکی در این نیسـت. 
امـا در بخـش دولتی اتفاق قابل‌توجهی را شـاهد نبودیم. 
از چهـار سـال گذشـته کـه بحـث تغییـر مدیریـت شـروع 

شـد، عمومـا کارهایی کـه اتفاق افتاد 
جنبـه نمایشـی داشـت، مثال هیـچ 
گـزارش کاری را در بخـش چـاپ در 
حـوزه دولتـی مشـاهده نمی‌کنید که 
مدیـر مربوطـه گـزارش دهـد کـه ایـن 
کارهـا را انجـام دادیـم و برنامه‌هـای 

سـال آینـده مـن این اسـت. 
خاطـرم هسـت یکـی از وزرای قبلی را 
بـرای روز صنعـت چـاپ دعوت کردند 
کـه گفتـه بود گزارشـی بدهید که من 
اصال در مـورد چه چیـزی می‌خواهم 
صحبـت کنـم. گفتـه بودنـد مثال مـا 
این  اندازه کتاب خریده‌ایم و یکسری 
مسـائل پیش پا افتاده را گفته بودند، 

کـه وزیـر هـم قبـول نکرد بـه آن برنامه بیاید. 
تنهـا مزیـت ایـن دوره بحـث تولی‌گـری بخـش صنعتـی 
حـوزه چـاپ و واگـذاری بـه بخش صنعت بود کـه البته آن 
هـم اگـر درسـت مدیریـت نشـود می‌توانـد به یـک فاجعه 
دیگر بدل شـود، چون تا الان که وزارت ارشـاد متولی این 
جریـان بـود، وضعیـت این بود، حالا اگـر دارای  دو متولی 
شـوند و بخواهنـد بـه هـم پـاس بدهنـد، وضعیـت خیلـی 

بدتـر از ایـن می‌شـود. 

مـا هـر سـال داریـم یـک جشـنواره‌ را در روز صنعـت چـاپ 
برگزار می‌کنیم و بسـیار هم تکراری اسـت. یکسـری آدم‌ها 
و برندهـای ثابـت هـر سـال جایـزه می‌گیرنـد تا سـال بعد که 
دوبـاره 11 شـهریور شـود و یـک روز صنعـت چـاپ دیگـر. 
چـه اقدامـی می‌شـود انجـام داد کـه جشـنواره از ایـن رکود 

بیـرون بیاید؟
مـا یکسـری از واقعیت‌هـا را نمی‌توانیـم کتمـان کنیـم. 
تعداد نیروی انسـانی فعال در این صنعت محدود اسـت. 
در یـک دوره پیشـنهادی بـه منظـور خـروج جشـنواره از 
رکـود دادم، مبنـی بـر اینکه جشـنواره را در فاز بین‌المللی 
منطقه‌ای کنیم. اینکه خوب نیست ما خودمان خودمان 
را تشـویق کنیم و بگوییم چقدر آدم‌های خوبی هسـتیم. 
بایـد ایـن فضـای رقابـت را بـا کشـورهای منطقـه داشـته 
باشـیم. مثال بـا چاپخانه‌هـای تـرک و امـارات و حتـی بـا 
چاپخانه‌هایـی کـه فکـر می‌کنیـم کوچـک هسـتند مثـل 
پاکسـتان وارد رقابت شـویم. اما مخالفت شـد. گفتند ما 
دنبال این هستیم که در واقع صادرات داشته باشیم، اما 
این امر منجر به واردات می‌شود. من هم در جواب گفتم 
شما از همین الان قبول کردید که قافیه را باخته‌اید. اگر 
مثال چاپخانـه‌دار تـرک بیاید و اینجـا جایزه ببرد، خیلی از 
سـفارش‌های بـزرگ به سـمت این چاپخانـه خواهد رفت. 
یا مثلا می‌شـد به سـمت این برویم که جشـنواره را سـالانه 
برگـزار کنیـم و هر سـال یک بخـش از صنعت چاپ را مورد 
مسـابقه قرار دهیم، زیرا چاپ بسـیار گسـترده اسـت. اما 
مهم‌ترین آفتی که اداره چاپ به آن دچار شـده، روزمرگی 
و دفـع وقـت اسـت، چون مـن چندین دوره هم درشـورای 
سیاستگذاری جشنواره بودم. عموما تصورم این است که 
جشـنواره برای رفع تکلیف اسـت و فقط و فقط چون این 
برنامه در سـرفصل اداره کل چاپ دیده شـده و بودجه‌ای 

برای آن در نظر گرفته شـده اسـت باید اتفاق بیفتد. 
اگـر فراخوانـی می‌دادنـد کـه مـا می‌خواهیـم در فرآینـد 
برگـزاری جشـنواره بازنگـری بکنیـم، مطمئنـا نظـرات و 

پیشـنهادات خوبـی مطـرح می‌شـد کـه جشـنواره بهتـر 
برگـزار شـود. مـن فکـر می‌کنـم خیلـی راحت‌تـر می‌شـد 
جشـنواره را کیفـی کـرد و نظـرات دلسـوزان ایـن حـوزه را 

جویـا شـد، امـا در عمـل اتفاقـی نمی‌افتـد. 

در سـخنانتان درباره بین‌المللی شـدن جشـنواره صحبت 
کردیـد، شـاید سـوال مـن خیلـی کلـی باشـد، امـا ایـران در 
کجـای دنیـای صنعـت چـاپ قـرار دارد؟ مـا توانسـته‌ایم در 

همیـن کشـورهای منطقـه هـم خودمـان را مطـرح کنیم؟
یکـی از ایراداتـی کـه در حـوزه چاپ وجود دارد این اسـت 
کـه بـه اعتقـاد مـن چـاپ در حـوزه خـودش اشـباع شـده 

اسـت، یعنـی در نیازهـای داخلـی 
کـرده.  اشـباع  را  خـودش  کشـور 
واحدهای چاپی‌ای در کشـور هسـتند 
کـه کارهـای صادراتـی خوبـی انجـام 
می‌دهنـد. کار صادراتـی چـاپ در دو 
بخـش اسـت؛ یـک بخـش در واقـع بـه 
سـفارش سفارش‌دهنده تولید و صادر 
می‌شـود. مثال بیسـکویت اگـر تولیـد 
می‌شـود قاعدتـا بسـته‌بندی‌ای دارد 
که کار چاپ روی آن انجام شده است، 
امـا جـزء صـادرات محصـولات چاپـی 
محسـوب نمی‌شـود، جـزء صـادرات 
شـیرینی و شـکلات بـه شـمار می‌آید. 
ایـن شـکلات یـا شـیرینی اگـر صـادر 
می‌شـود، حتما یک بسـته‌بندی دارد، 
اما این بسـته‌بندی در آمارهای مربوط 
بـه صنعـت چـاپ لحـاظ نمی‌شـود. 
مگـر زمانـی کـه مـن به‌عنـوان یـک 
سـفارش‌دهنده خارجـی بگویـم کـه 

صدهـزار بسـته از ایـن شـکلات یا بیسـکویت می‌خواهم. 
در همـه محصـولات هـم ایـن قضیه می‌تواند دیده شـود، 
مثلا ما در بخش بسـته‌بندی سـیگار که سـفارش‌دهنده 
فقط بسـته را سـفارش می‌دهد، 
خیلـی ضعیف هسـتیم. با اینکه 
یکسـری در حـال کار هسـتند، 
امـا بایـد بـه ایـن نـوع کار گفـت 
تجارت چمدانی. این کار در حد 
نیازهای روزمره اسـت، به صورت 
یـک فرآینـد سیسـتماتیک، کـه  
تـا بـه حـال اتفـاق نیفتـاده و 
هیـچ بخشـی اعـم از دولتـی یـا 
خصوصـی بـه این مسـاله کمک 
نکرده‌انـد. یکسـری از افـراد در 
بخـش خصوصی هم خودشـان 
خودجـوش ایـن کار را انجـام 

می‌دهنـد. 

اگر بخواهیم مصداقی بگوییم، چه نوع بسته‌بندی‌هایی 
را ما صادر می‌کنیم؟ 

بـه طـور مثـال، لفـاف را صـادر می‌کنیـم. لفـاف همـان 
پوشش روی شکلات‌ها است که ما به صورت رولی صادر 
می‌کنیـم. در واقـع ایـن اتفاق‌هـا کم و بیـش می‌افتد، اما 
نکته جالب اینجاست که کسانی که در این حوزه و طبق 
سـفارش کار می‌کننـد، معمـولا اطلاعاتشـان را به کسـی 
انتقـال نمی‌دهنـد، زیـرا نگـران هسـتند که مبـادا رقیبی 
جایشـان را بگیـرد و از ایـن رو بـه صـورت مخفـی فعالیـت 

خـود را انجـام می‌دهند. 

چه کشورهایی متقاضی این صنایع چاپی ما هستند؟
از آنجـا کـه بـه صـورت مخفیانـه کار انجـام می‌دهنـد، 
خیلـی مشـخص نیسـت. مگـر اینکـه از طریـق گمـرک 
و کـد تعرفـه بتوانیـد پیـدا کنیـد کـه البتـه چـون بـا کـد 
تعرفه‌هـای مختلـف کار می‌کننـد، آمار دقیقی در دسـت 
نیسـت. البتـه از طریـق نمایشـگاه چـاپ و بسـته‌بندی 
شـاید بتـوان بـه این آمار دسـت یافـت. در هنـگام بازدید 
از نمایشـگاه می‌توانیـد ببینیـد که از کشـورهای مختلف 
آمده‌اند تا ببینند بازار چگونه است. اما در کل به صورت 
سیسـتماتیک و منسـجم اتفاقـی جـدی نیفتـاده اسـت. 
فرآینـد منسـجم فرآینـدی اسـت که در سـازمان توسـعه و 
تجارت یک فیلد کاری درخصوص صادرات چاپ فعالیت 
کننـد و در اداره کل چـاپ هـم برنامـه مشـخصی بـرای 
حمایت از صادرات صنعت چاپ وجود داشـته باشـد، در 
حالـی کـه تنها یـک اداره صـادرات و واردات کتاب وجود 
دارد که آن هم بیشتر روی ممیزی و محتوای کتاب‌های 

وارداتـی کار می‌کنـد. 

در مـورد صـادرات صحبـت کردیـم. بـه بحـث واردات هـم 
برسـیم. اگر اوضاع این‌طور باشـد، پس ما محصولات چاپی 

زیـادی را بایـد وارد کنیم. 
دو محدودیت اداره کل چاپ برای واردات دارد؛ 

یـک محدودیـت محتوایـی اسـت کـه نظـارت 
روی آن صـورت می‌گیـرد کـه مطالـب مغایر با 

فرهنـگ مـا وارد نشـود. محدودیـت دیگـر هـم 
ایـن اسـت کـه کالاهایـی کـه مـا خودمـان تـوان 

تولیـد داریم، وارد کشـور نشـود. 
ارشـاد  اداره چـاپ وزارت  آمارهایـی کـه  طبـق 

مـی‌داد، در دو حـوزه بیشـترین حجـم واردات را داریـم؛ 

یکـی کاغذهـای چندلایـه کـه در چـاپ به آنهـا »تتراپک« 
می‌گوییـم، کـه بسـیار زائد هم هسـتند؛ مثـل پاکت‌های 
آبمیـوه و محصـولات لبنـی و خیلـی از محصـولات دیگـر 
کـه از مجـاری مختلـف مثـل ترکیـه، عربسـتان، امـارات و 
چیـن بـه کشـور وارد می‌شـوند. دومیـن حجـم واردات در 

حـوزه لیبـل اسـت. اخیـرا کارخانه‌هـای خوبـی درکشـور 
بـرای تولیـد لیبـل احـداث شـده کـه چـون بـا شـوینده‌ها 
و محصـولات غذایـی مرتبط اسـت، کاربرد بسـیاری دارد. 
چندیـن چاپخانـه در ایـن زمینـه در حال فعالیت هسـتند 
و همیـن مسـاله باعـث شـده تـا حجـم واردات کـم شـود. 
تـا جایـی کـه مـن می‌دانـم، سـه شـرکت هـم در حـوزه 
پاکت‌هـای چندلایـه سـرمایه‌گذاری کرده‌انـد که در حال 

تولید هسـتند. 

یعنـی نمی‌شـود امکاناتـی فراهم شـود که در داخل کشـور 
این محصولات تولید شود تا این حجم از واردات را نداشته 

باشیم؟
هـم حجـم سـرمایه‌گذاری سـنگین اسـت و هـم تولیـد در 
انحصار شـرکت‌هایی اسـت که بخشـی از این شـرکت‌ها 
صهیونیسـتی هسـتند و بـه ایـران کالا نمی‌دهنـد. اخیـرا 
شـرکت‌هایی از ایران با اروپا و چین وارد مذاکره شـده‌اند 

تـا از آنجـا ایـن تکنولـوژی را وارد کنند. 

پـس خیلـی از محصولاتـی کـه مـا روزمـره می‌بینیـم همـه را 
وارد می‌کنیـم. 

یـک بخـش جـدی از محصـولات چـاپ و بسـته‌بندی مـا 
وارداتـی اسـت امـا جدیـدا کارهایـی دارد انجام می‌شـود 

بـرای چـاپ در کشـور. 

با این تفاصیل ارشـاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 
خیلی با هم هماهنگ باشـند. این هماهنگی وجود دارد؟

مـن یکـی از مدافعـان تفکیـک وظایف صنعتـی و نظارتی 
چـاپ هسـتم. بـه خاطـر همیـن اتفاقا فکـر می‌کنم یکی 
از گلوگاه‌هـای چـاپ همیـن مسـاله اسـت. تـا الان وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـه چـاپ به‌عنـوان یـک بچـه 
سـرراهی نگاه می‌کرد؛ چون فکر می‌کردند ارشـاد متولی 

بـه  و  سـت  ا

آمـار، تولیـد، صـادرات، واردات و حمایـت هیـچ کاری 
نداشـت. 

امیدوارم این تفکیک‌های سـال‌های اخیر باعث شـود به 
چـاپ به‌عنـوان یـک صنعت نگاه شـود. اگر نـگاه این‌طور 
شـود قاعدتـا در شـهرک‌های صنعتـی و بانـک تخصصی 
صنعـت و معـدن برایـش سـهم در نظـر 
گرفتـه مـی شـود. چـاپ در سـاختار 

کسـب‌وکار دو بخـش بیشـتر ندارد. 
یـا بخـش صنعتـی اسـت یـا صنفـی. 
بخش صنعتی بخشی است که فرآیند 
صنعتـی شـدن را طـی می‌کند. بخش 
صنفـی هـم بخش کسـب‌وکار کوچک 

است. 
متولـی بخـش صنفـی اتـاق اصنـاف و 
اتحادیه‌هـا هسـتند. بخـش صنعتـی 
هـم کـه در حوزه شـهرک‌های صنعتی 

کار می‌کنـد. 
اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد کـه سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـه چـاپ 
به‌عنـوان صنعـت نگاه کنـد و مدیریت 
کلان را بـه عهـده بگیـرد فکـر می‌کنـم 
اتفاق‌هـای خوبی می‌افتد. ارشـاد هم 
بایـد نظارت‌هـای دسـت و پـا گیـرش 
را کـه روی کوچک‌تریـن مسـائل صنعـت چـاپ دخالـت 
می‌کـرده، کـم کنـد. چـاپ تکلیفـش خـود را می‌دانـد. 
صنعـت چـاپ مبتنی‌بر نیاز وارد می‌شـود. مثال اگر  الان 
احسـاس می‌شـود کـه بایـد در حـوزه لیبـل وارد شـود، 

ایـن کار را می‌کنـد و چنـد میلیـون 
دسـتگاه می‌خرد. اگـر این تفکیک 
بـه درسـتی انجـام شـود اتفاقـات 

خوبـی می‌افتـد. 

در بحث مالیات، ناشـران توانسـتند 
معافیـت مالیاتـی بگیرنـد. در حـوزه 

چـاپ چـه اتفاقـی افتاده اسـت؟
در حـوزه چـاپ مـن بـه معافیـت 
مالیاتـی اعتقاد نـدارم؛ باید عدالت 
مالیاتـی اتفاق بیفتـد و چاپخانه‌ها 
خیال‌شـان راحـت باشـد کـه ممیـز 

اداره مالیـات براسـاس سـلیقه کاری انجـام نمی‌دهـد. 
بهتریـن کاری کـه می‌شـود در ایـن حـوزه انجـام داد ایـن 
 اسـت کـه مصـرف بـرق چاپخانه‌هـا حسـاب شـود. اگـر 
کیلـو وات را محاسـبه کننـد می‌تواننـد متوجـه شـوند که 

ایـن چاپخانـه پرکار اسـت یـا نه.

کاغذهایی که برای پول چاپ می‌شوند هم وارد می‌کنیم؟
 بله، در دنیا چند کمپانی بیشـتر نیسـتند که کاغذهای 
واترمارک چاپ می‌کنند. البته ما خودمان هم در کشـور 
کاغذهـای واترمـارک چـاپ می‌کنیـم، کـه بـرای اوراق 

امنیتـی و تـراول چک‌ها اسـتفاده می‌شـود. 

کاغذهـای رسـیدی را کـه عابربانک‌هـا می‌دهنـد هـم وارد 
می‌کنیـم یـا خودمـان توانـش را نداریـم؟

بلـه، جدیـدا کارخانه‌هایی برای تولیـد کاغذهای حرارتی 
احداث شـده اسـت. یک شـرکتی هم هسـت که صادرات 

هـم در این زمینـه انجام می‌دهد. 

پـس می‌توانیـم تولیـد کنیـم؛ امـا بـه جـای تولیـد وارد 
؟ د می‌شـو

بلـه، می‌توانیـم تولیـد کنیـم. امـا نکتـه‌ای وجـود دارد. 
کارت‌هـای اسـمارت عابربانـک را در نظـر بگیریـد. مـا 
خودمـان اینهـا را تولیـد می‌کنیـم. هـم چاپخانـه بانـک 
ملـی و هـم دو شـرکت خصوصـی دیگـر ایـن کارت‌هـا را 
چـاپ می‌کننـد. پـی وی سـی را کـه دارنـد و اطلاعـات را 
روی آن چـاپ می‌کننـد. امـا عطش عجیبی برای واردات 
وجود دارد. بخشی از این واردات به خاطر نبود امکانات 
نیسـت؛ بلکه به خاطر منافعی اسـت که برای واردکننده 
دارد. عطش به واردات در شرکت‌های دولتی مانع از این 
می‌شـود که کسـی روی تولید کار کند. کسـانی هم که 
روی تولیـد کار می‌کننـد درگیـر ایـن ماجراهای عجیب و 
غریـب واردات می‌شـوند. خیلـی از چاپخانه‌هـای مـا در 
حال تولید همین پاکت‌های کیک و کلوچه‌ای هسـتند 

کـه هر روز اسـتفاده می‌شـود. 
امـا زمانـی کـه بـه صـادرات می‌رسـیم اسـمی از 
محصولات چاپی برده نمی‌شـود. به لحاظ تولیدی 
مشـکل خاصـی نداریـم. اکثـر تولید‌کننده‌هـای 
چـاپ وقتـی پـای حرف‌هایشـان می‌نشـینید فقـط از 
همیـن رکـود می‌نالنـد وگرنـه اگر جریـان رونـق در تولید 
رخ دهـد مشـکل حـل می‌شـود. برایتـان مثالـی می‌زنم. 
در همین نمایشـگاه کتاب امسـال دو دوسـتم از ایتالیا و 
روسـیه آمدنـد که سـفارش چـاپ از ایران بگیرنـد و ببرند. 

مـن به اینها گفتم شـما نمی‌توانیـد در ایران رقابت کنید. 
در نمایشـگاه گشـت زدنـد و بعـد از حسـاب و کتابـی کـه 
کردنـد، ‌گفتنـد شـما چطـور بـا این قیمـت پاییـن اینها را 

چـاپ می‌کنیـد. 
مـا در مـورد »تتراپـک« هـم همیـن ماجـرا را داریـم. اگـر 
سـاندیس‌ها را یادتان بیایـد، در پک‌های آلومینیومی‌ای 
بـود کـه بـه آنها »دویپک« می‌گوییم. یادم می‌آید آن موقع 
یکی از چاپخانه‌داران اصرار د‌اشت این سفارش‌دهنده‌ها 
را به خارج از کشـور ببریم و تمام امکانات را هم برایشـان 
فراهـم کنیـم تـا بـرای خریـد ایـن دویپک‌هـا بـه خـارج از 
کشـور نرونـد و چیـزی وارد نکننـد؛ چـون مـا خودمـان 

می‌توانیـم تولیـد کنیم. 
بـرای واردات ‌انگیـزه وجـود دارد امـا بیشـتر از آن منفعـت 

مهـم اسـت؛ بـه خاطـر همیـن وارد می‌شـود. 

یعنـی الان مـا خودمـان اگـر بخواهیـم کاغذهـای حرارتی یا 
تتراپک‌هـا تولیـد کنیـم، می‌توانیم ایـن کار را انجام دهیم؟
بلـه می‌توانیـم. احتمـال دارد کـه اصـل کاغـذ وارد شـود. 
مثال کاغـذی داریـم کـه بـه آن می‌گوییـم کاغـذ پشـت 
چسـب‌دار. این کاغذها وارد می‌شـوند، چسب می‌خورند 

و پشـتش یـک کاغـذ روغنـی متصل می‌شـود. 
شـرکت بزرگـی کـه از توابـع یکـی از شـرکت‌های بـزرگ 
شـوینده اسـت چـون حجـم بـالای لیبـل را دارد  ایـن نوع 

کاغـذ را وارد  و لیبـل را در همیـن جـا تولیـد می‌کنـد. 
کاغذ حرارتی هم همین‌گونه اسـت. اصل کاغذ باید وارد 
شـود امـا فرآینـد حرارتی شـدن در کشـور خودمـان انجام 
می‌شـود ولـی بـاز هم خیلی‌ها به دنبال واردات هسـتند. 

چیـزی هسـت کـه نتوانیـم تولیـد 
کنیـم؟ 

سـوال سـختی اسـت. چیـزی که 
اصال امـکان تولیـد آن را نداشـته 
باشـیم، نداریـم. هولوگـرام، چاپ 
فلـزی پکیج، چـاپ کارتن و تقریبا 
تمـام چیزهایـی را کـه نیـاز داریـم 
خودمـان می‌توانیـم تولیـد کنیم. 
ویژگـی صنعت چـاپ همین‌گونه 
اسـت. شـما بـازار را می‌سـنجید 
انجـام  کار  بـازار،  مبتنی‌بـر  و 
می‌دهیـد. مثال در بسـته‌بندی سـیگار اگـر اشـتباه 
نکنـم سـالانه 60 میلیـارد نـخ مصـرف سـیگار داریـم. 
عـدد سـنگینی اسـت و نیـاز بـه بسـته‌بندی دارد. یـک 
شـرکت انگلیسـی و یـک شـرکت چینـی تولیـد سـیگار 
 را در ایـران انجـام می‌دهنـد. امـا مشـکل اصلی‌شـان 
بسـته بنـدی اسـت. در نهایـت بـا یـک شـرکت اتریشـی 
هماهنـگ کردنـد و ایـن شـرکت در ایـران چاپخانـه زد و 

همـه نیازهـای آنهـا بـرآورده شـد. 
مثال در چـاپ سـه‌بعدی کـه عمـری نـدارد. مـا در داخـل 
کشـور، شـرکت‌های دانش‌بنیان داریم که دسـتگاه چاپ 

سـه بعدی تولیـد می‌کند. 

یک متولی نداریم که اینها را سامان‌دهی کند؟
متولـی‌ای کـه ماموریـت سـاماندهی اینها را انجـام دهد، 
نداریـم. مثال در چـاپ سـه‌بعدی الان معاونـت علمـی و 
فنـاوری رئیس‌جمهـور متولـی کار شـده اسـت. امیـدوارم 
ایـن تفکیک‌هـا بـه نتایـج مثبتـی برسـد و بخـش صنعتی 

چـاپ، صنعتـی دیده شـود. 

در ارشـاد بیشـتر بـه بعـد چـاپ کتـاب توجـه می‌شـود تـا 
بعـد صنعتـی.

حـالا چـرا ایـن را می‌گوییـد. می‌گوییـم صنعـت چـاپ 
بالاخـره یـک بعـد فیزیـکال دارد یـک بعـد محتـوا. ورود 
دسـتگاه، جابه‌جایـی و فـروش همـه بـا وزارت ارشـاد بوده 
اسـت. بـه لحـاظ انسـانی هـم کارشـناس نـدارد. امـا 
متاسـفانه بـه دلیـل اشـتباه 25 سـال پیـش کـه آیین‌نامه 
را تصویـب کردنـد و حوزه چاپ را امنیتی می‌دیدند؛ چون 
تنهـا راه انتقـال اطلاعـات همیـن چـاپ بـود بـرای همین 
ایـن نـوع مدیریـت را برایش  در نظر گرفتند.  اما الان چاپ 

بـه حـوزه تخصصـی خودش رسـیده اسـت. 

بزرگ‌ترین مشکل حوزه چاپ کجاست؟
در حوزه صنفی یک مشـکل به بلوغ نرسـیدن تشکل‌های 
صنفی اسـت. در حوزه دولتی هم قوانین دسـت‌و‌پا‌گیر و 
موازی‌کاری تولید‌کننده را اذیت می‌کند. بسیاری از این 
قوانین زاید اسـت و اگر حذف شـود نه‌تنها آسیب نمی‌زد؛ 
بلکـه کار را هـم تسـهیل می‌کند. در حوزه کسـب‌وکار هم 
اگـر مقـداری شـرایط تسـهیل شـود و رونق داشـته باشـد 

صنعـت چـاپ کارش را انجام می‌دهد. 
فکـر می‌کنـم وزارت ارشـاد اگـر بـا شـیب منطقـی جلـوی 
بـاری کـه بـه صنعت چاپ وارد کرده اسـت را ببندد، اتفاق 

خوبی خواهـد افتاد. 

بخشی از این واردات به خاطر نبود 

امکانات نیست؛ بلکه به خاطر منافعی 

است که برای واردکننده دارد. 

عطش به واردات در شرکت‌های دولتی 

مانع از این می‌شود که کسی روی تولید 

کار کند. کسانی هم که روی تولید کار 

می‌کنند درگیر این ماجراهای عجیب و 

غریب واردات می‌شوند
چیزی که اصلا امکان تولید آن را 

نداشته باشیم، نداریم. هولوگرام، چاپ 

فلزی پکیج، چاپ کارتن و تقریبا تمام 

چیزهایی را که نیار داریم خودمان 

می‌توانیم تولید کنیم. 

ویژگی صنعت چاپ همین‌گونه است. 

شما بازار را می‌سنجید و مبتنی‌بر بازار، 

کار انجام می‌دهید

بزرگ‌ترین مشکل حوزه چاپ در حوزه 

صنفی، به بلوغ نرسیدن تشکل‌های 

صنفی است. در حوزه دولتی هم قوانین 

دست‌و‌پا‌گیر و موازی‌کاری تولید‌کننده 

را اذیت می‌کند. بسیاری از این قوانین 

زائد است و اگر حذف شود نه‌تنها آسیب 

نمی‌زد؛ بلکه کار را هم تسهیل می‌کند

11 شـــهریور روز صنعـــت چـــاپ اســـت؛ صنعتی که با مشـــکلات زیادی دســـت و پنجه نرم می کنـــد، اما باز 

هـــم بـــه کار خـــودش ادامه می دهـــد. صنعتی مهم که باید بیشـــتر مورد توجـــه قرار بگیـــرد. صنعتی که از 

پاکت‌هـــای آبمیـــوه و کیک تا کتاب و روزنامه را شـــامل می‌شـــود.

بـــه مناســـبت این روز به ســـراغ جلال ذکایی رفتیم، کســـی که در حوزه چـــاپ مدیریت کرده و عـــاوه بر آن 

در چاپخانه‌ها هم فعالیت داشـــته اســـت. به جـــای گفت‌وگوهای مرســـوم این روز از او خواســـتیم تا برایمان 

از کمتـــر دیـــده شـــد صنعت چاپ بگوید؛ حرف‌ها و نکات شـــنیده نشـــده‌ای که می‌تواند برای مـــردم زوایای 

جذاب و خواندنی باشـــد.

زهرا  جعفری
خبرنگار فرهنگ  و هنر

توان تولید داریم اما نفع برخی در واردات است

 
ن |

گا
خت

هی
فر
ی |

مان
 فر

واد
د ج

حم
: م

س
عک

|


